
 

 قرآن تکیه برآیاتآنها بابا راهبرد های مقابله  و شناخت دشمن  

 

 1حبیب الله صالحی )روحانی(  

 

  چکیده

 خواهد و داشته وجود باطل و حق مناديان بین هموارهدر  تقابل و تعارض جدی

 خاموش و حق بنیان ساختن نابود صدد در همیشه دشمن، زيرا كه داشت؛

 آنان، مقابل در هم مؤمن نیروهاى جهت همین به و باشدمى ايمان چراغ نمودن

 به كه دارد خاصى استراتژى به نیاز مبارزه اين استبديهى .اندكرده آرايىصف

قرآن گردند. از اين رو  غالب حیله و مكر اهل بر بتوانند گرايانحق آن واسطه

در  شان رفتارتحركات و دشمن و در زمینه شناخت  روشنی و وضوحكريم به 

 قرآن ته با دشمنان در آيا، تبیین راهكارهای مقابلاشاره كردهآيات متعدد به آن 

 هم شیوه به رو دشمنچهره هم  قرآنوحیانی  هاىآموزهدر  .مكررا بیان شده

همیشه  دشمندهد كه با آنان را. تاريخ صدر اسلام نشان مى و مقابلۀ هاى مبارزه

و  آيات و دقت در فهم توجهبا . بودهمسلمانان ضعیف و تدر صدد نابودى 

بله با دشمنان را بیشتر بشناسیم و برای مقاچهرۀ مرموز های قرآن پیاماستنباط 

 آماده گی لازم را داشته باشیم.خدعه و نیرنگ آنان 
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 مقدمه

و آموزه ها  نازل شدهانسان قرآن اين كلام الهی و وحیانی برای هدايت وسعادت 

. از ويژگیهای بارز قرآن كريم استهای آن فرا زمان و فرا مكانو حكمت

است، اينكه جامعیت و گستردگی پیام آن و در برداشتن كلیات برنامه بشری

هدايت انسان نیست  از اين رو هیچ مهمی در راستايی جامعیت و هم جاودانگی،

كه به آن نپرداخته باشد، با تدبر دقیق در آيات خواهیم فهمید كه چه اندازه قرآن  

حساسیت نشان داده و در ضمن آيات متعدد به اين  به شناسايی دشمننسبت 

 .استاشاره كرده امر مهم

است تا هاى قرآنى نیازمندامروز بیشتر از همیشه به فهم آموزهبنا بر اين انسان  

او  تكنولوژى و پیشرفت مادى خارج نمايد.فرا هاى عصر خود را از تاريكى

همچنان كه براى سلامت خود به رعايت اصول تغذيه و بهداشت محتاج است 

براى در امان ماندن فكر و انديشه الهى خويش به ارتباط هر چه بیشتر با خداى 

وارى و مقابله با دشمنان خود محتاج تراست. و در اين راه تبیین راههاى است

يكى از مشكلات انسان امروز عدم  استاى برخوردارخود از اهمیت ويژه

است. در واقع دشمنان با ابزارهاى پیشرفته و دشمنترفند های پیچیده شناخت 

با به كارگیرى انواع روشهاى جنگ روانى خود را از او مخفى داشته و در لباس 

لذا در اين مقاله تلاش بر اين بوده  كنند.وارد مىدوست ضربات خود را بر او 

های دشمن را با نگاهی به آيات قرآن كريم مورد كه برخی از استراتژی و ترفند

كه و نیز راهكار مقابله بانقشه های مرموز دشمن را  دادهبررسی و تحلیل قرار 

 يک راهبرد مطرح شده در قرآن است كه اصل دائمی و همیشگی است در تمام

 اعصار و ادوار قابل استفاده است.

  



 تعریف مفاهیم 

 الف. تعریف لغوی دشمن 

 برای دويدن: »است آمده چنین المنجد فرهنگ در «عدو» لغوی معنای

 گذشتن، اندازه و حد از كردن، ستم و ظلم بازداشتن، و كردن منصرف جنگ،

 انداختن دوری و تفرقه نمودن، تعدی و تجاوز ورزيدن، خصومت و دشمنی

 بدخواه كه آن: »است آمده چنین معین فارسی فرهنگ در «دشمن» معنای 1...«و

 دشمنی و است، محب و دوست مقابل كه مخالف خصم، عدو، است، ديگری

 هم 2.«است آمده نیز نفرت و كراهت معنی به عداوت در خصومت بر علاوه

 آن اصطلاح در و  3.«طبع زشت» و «نفس بد» معنی به لغت در دشمن چنین

 4.باشد ستیز و درجنگ يا و جو كینه بدخواه كشوری يا كسی، به نسبت كه است

 :مولانا تعبیر به و

 كَند می جان خود كه نبود آن كند     دشمن جان قصد كه باشد آن دشمن 

 5آفتاب. از را لعل آيد عذاب        مانع آيد كزو باشد آن دشمن 

 ب. معنای اصطلاحی دشمن

شود رساند اطلاق میاصطلاح مفسران به آن كس كه ضرر میدشمن در 

 6و وتعاريف مترادف آن عبارت است از: حريف، ضد، مخالف، معارض، عدوّ.

دشمنی كه در قلب به انسان عداوت دارد و در ظاهر مطابق آن رفتار «  عدو»

إِنَّ الشَّیطْانَ لِلْإنِْسانِ »یآيه چنینو هم 7«.إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لكَُمْ عَدُوًّا مُبِیناً»كند می

  8«.عَدوٌُّ مُبِینٌ

 عدوّ دو گونه است: 

 . عداوت به قصد دشمنى و خصومت مثل آيات:1

و دشمنى  10«.جَعَلْنا لكُِلِّ نَبیٍِّ عَدُوًّا مِنَ المُْجْرِمِینَ» 9،«فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ»

 .11«عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإنِْسِ وَ الْجنِِ»آيه: از ديگرى و از غیرجنس خود در 



دهد كه . دشمنى و عداوتى كه از روى قصد نباشد بلكه حالتى به او دست مى2

گیرد، مثل آيه: شود همانگونه كه از دشمنان مورد اذيتّ و آزار قرار مىاذيتّ مى

عَدُوًّا لَكمُْ »گويد: اى در باره اولاد كه مىو آيه 12«.فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لیِ إِلَّا رَبَّ العْالمَِینَ»

چه گفته شد؛ تعريف دشمن در اسلام به دشمنی بیرونی نابر آنب 13«.فَاحْذَرُوهُمْ

نفس امّاره و شیطان نیز  گردد و شاملمشركان ،منافقین ويهود(ختم نمی ،)كافران

زيرا كه در خواند، ای كه جهاد با نفس را برترين جهاد میشود به گونهمی

چه باعث شود انسان را از راه مستقیم منحرف تعريف دشمن گفته شد هر آن

 شود.سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، دشمن نامیده می

 ج. تعریف راهبرد

 در بعداً و گرفته نشأت نظامی عرصه از كه استمفهومی استراتژی يا راهبرد:

 داری مملكت و سیاست عرصه ويژه به و تجارت اقتصاد، جمله از هاسايرعرصه

 استراتگِیا يونانی واژه «استراتژی»واژه است. ريشهشده برخوردار زيادی كاربرد از

(Strategia) استراتژی ساده معنای اكنون. است«رهبری و فرماندهی» معنای به 

 اقدامات سازماندهی و هماهنگی منظور به عملیاتی طرح يک از است عبارت

 14هدف. به دستیابی برای

 شناسىضرورت دشمن 

هر كس از دشمن خود غفلت كند )دشمنان( از او  15.«عَنهْ يُنَمْ مَنْ نَامَ لمَْ»   

شناسى در اسلام، از اهمیت والايى برخوردار غافل نخواهند بود. موضوع دشمن

در قرآن بارها تكرار شده و آيات  16.«اعداء»و « عدو»است و از همین رو واژه 

هاى نفوذ آنان را به خوبى متعدد، چهره دشمنان اسلام و راههاى مقابله با شیوه

شناساند و هم هاى قرآنى هم دشمنان ما را به ما مىاند اين آموزهتبیین نموده

شناسى، هاى مبارزه با آنان را. طبعاً بدون بصیرت و هوشیارى و دشمنشیوه

 هاى دشمنان پیروز گشت. ن بر توطئهتوانمى



هاى نفوذ فرهنگى چنین افرادى آگاهانه و مغرضانه براى ايجاد زمینه 

هاى كنند و سخنان دروغین خود را در قالبدشمن و تسلط آنان تلاش مى

تاريخ صدر اسلام و همچنین تاريخ معاصر ايران و  17دهند.روشنفكرى ارائه مى

دهد كه مستكبران همیشه در صدد نابودى ديگر كشورهاى تحت ستم نشان مى

اند. يا استعمار كشورهاى ضعیف و چپاول منابع طبیعى و استثمار آنان بوده

امروز نیز در كشورهايى چون فلسطین، عراق، افغانستان، سوريه، لیبی و... شاهد 

 جم دشمن وغارت اموال مسلمانان وكشورها هستیم.تها

  اهمیت دشمن شناسى

 امور ترين هترينم از و از اهمیت ويژه برخور دار است دشمن شناخت

-نقش توانمیبا شناخت استراژی دشمن و  شودمحسوب می يک كشور دفاعی

 قبل از عملیاتی شدن خنثی كرد.های شان كه برای ضربه زدن طراحی شده 

 دشمنفرهنگی و ، نظامی، اقتصادیاجتماعی سیاسی، ایههعرص یهمهدر

 تأمین در عوامل اساسی ترين از و استبرخوردار ای ويژه اهمیت ازشناسی

 به شمار می رود. كشور امنیت

 جاسوسی و اطلاعاتی تشكیلات و سازمانها ايجاد با دشمن امروزه

 دشمنان تا كنندمی تلاش مراكز اين برای كلان های بودجه اختصاص وپیچیده 

 شود كارساز دشمنان نقشه كه آن از قبل و كنند شناسايی را خود بالفعل و بالقوه

 را خود خصومتو دشمنی استعماری هایقدرت طرفی از. شكنند هم در را آنها

  .كنند می اعمال متنوع های شیوه و ها قالب در

است كه داراى طبايع و افكار  جامعه از افراد و اقوامى تشكیل شده

مختلف هستند. اگر برخى از آن ها بر اساس سنتى كه حافظ منافع شان باشد به 

دور يكديگر جمع شوند و اجتماعى را تشكیل دهند به طور طبیعى اجتماع 

پايد كه كارشان به نزاع و ديگرى علیه منافع آنان تشكیل خواهد شد و ديرى نمى



بینیم كه در انسان قوايى چون غضب و طرفى مىدرگیرى خواهد كشید. از 

آيد و اين خود دلیل بر آن شدت وجود دارد كه جز در مواقع دفاع به كار نمى

وجود دشمن توهّم  18ناپذير است.است كه وقوع جنگ و درگیرى امرى اجتناب

نیست و انسانِ معتقد، با دشمنانى چون شیطان و نفس اماره در درون و كافران، 

است كه تنها با يارى از ن و محاربان و ... در بیرون مواجه است. بديهىمنافقا

خداوند و با آشنايى بیشتر با كتاب آسمانى قرآن كريم، دشمنان خود و جامعه 

 خود را خواهیم شناخت و با آنها مقابله خواهیم كرد. 

 دشمن درونى

 شدن شكوفا و انسانی كمال به رسیدن مكتبی، زندگی يک از هدف

. است پروردگار رضای مسیر در ايمانی و روحی عملی، علمی، استعدادهای

 و رشد اين جلوی ها، گروه و نیروها يا اشخاص يا عوامل از بعضی گاهی

 ما دشمن آنان تضادند؛ در ما رشد و كمال با چون گیرند، می را بالندگی

 دشمن اشخاص، و چیزها برخی روايات، و قرآن آيات در .شوند می محسوب

 :از اند عبارت دشمنان اين. اند شده شناخته

 شیطان. . 1

 امّاره. نفس . 2

 فرزندان. و همسران از بعضی . 3

 منافقان. و كفار . 4

 .خدا دين دشمنان و يهوديان . 5

-می سوق گناه به را خود فرزندان كه مادرانی و پدر گاهی چنین هم

 دشمنان رديف در كشانند، می فساد به را خويش نشینان هم كهدوستانی يا دهند،

 و استخاص صورتی به اينها از يک هر دشمنی شیوه اند. البته آمده شمار به



 و ها آيه شده، ياد دشمنان درباره. خوريممی ضربه ندانیم، را ها شیوه آناگر

 :شود می اشاره آنها از برخی به نمونه برای. است فراوانی هایروايت

 . نفس امّاره1

من نفس خود را  19.«ءُ نَفْسىِ انَّ النَّفْسَ لَامّارۀٌ بِالسُّوءِ الّا ما رحَِمَ رَبىّأُبَرِّىوَما »

كند مگرآنكه راپروردگارم بدى امرمىكنم همانا نفس بسیار انسان را بهتبرئه نمى

 كند.من رحمبه

در وجود انسان دو نیروى رحمانى و نفسانى وجود دارد و خداوند اين 

در واقع اين دو نیرو در درون انسان با  20را به انسان فهمانده است.دو نیرو 

باشند و هر كدام پیروز شوند وجود انسان را مالک يكديگر در مقابله مى

شوند. نفس انسان داراى مراتب مهم سه گانه زيراست كه عبارتند از: نفس مى

است كه فكر چیزىاست و همان اره، لوّامه و مطمئنه. نفس در واقع خود انسانامّ

كند. گاهى اين نفس تحت فرمان عقل نیست به طور مرتب دچار و اراده مى

 .اره گويندشود آن را نفس امّهوى و هوس مى

گراست در مواقعى كه از انسان خطايى نفس لوّامه همان نفس ملامت

است نفس مطمئنه حالتى 21دهد.زند او را مورد سرزنش و عذاب قرار مىسر مى

انديشد. رسد و به چیزى جز خدا نمىسان در آن به اطمینان و آرامش مىكه ان

داند و مفاد اين آيه سخن حضرت يوسف)ع( است كه نفس خود را منزّه نمى

گويد كه لطف و رحمت خدا سبب نجات من از شرّ نفس اماره گرديد. از مى

بَیْنَ  سُکَ الَّتىاٌعْداءِ عَدُوِّكَ نفَْ»است كه فرمودند:رسول خدا)ص( روايت شده

ترين دشمن تو نفس تو است كه تمام وجودت را فرا گرفته دشمن 22.«جَنْبَیْکَ

و در واقع همانند مبارزه با دشمنان بیرونى با هواهاى نفسانى نیز  است.

 23تر از پیروى از هواى نفس نیست.كرد كه هیچ چیز براى اشخاص دشمنمبارزه

است كه برخى از آنها ويژه حیوان و برخى مخصوص نفس انسان داراى صفاتى



است.اگر صفات حیوانىِ انسان مطیع صفات ملكوتى او شود، سعادتمند فرشتگان

گردد بردار صفات حیوانى نفس خواهد بود و اگر صفات ملكوتى او فرمان

كاشانى صفات مختلف انسان را به چهار نوع فیض شقاوتمند خواهد شد.

هر انسانى جزئى از اين  یطانى و ربانى تقسیم نموده است.درندگى، حیوانى، ش

صفات چهارگانه را دارد و در انسان به صورت خوك و سگ و شیطان و حكیم 

متصوّر است. خوك )شهوت( سگ )غضب( شیطان )تحريک كننده شهوت و 

 24غضب( و حكیم )عقل( است كه مأمور به دفع شیطان است.

 . شیطان2

همانا شیطان براى انسان دشمنى آشكار  25«.كَانَ لِلْإِنسَانِ عدَُوّاً مُبِیناًإِنَّ الشَّیْطاَنَ »

است. شیطان موجودى شرور و گمراه كننده است كه با نفوذ به درون انسان به 

كه  26پردازد. او همراهى شوم و همدمى نامیمون است.وسوسه و اغواگرى مى

دهد تا به نیز زيبا جلوه مىهاى او را بدى 27.انسان را به كارهاى زشت تشويق

 28.«لا عدوّ يُحاربه اعدى كن ابلیس»توبه موفّق نگردد. امام على)ع( فرمودند: 

رو نیست. قرآن كريم نیز  توزتر از شیطان روبهانسان در جنگ، با دشمنى كینه

هاى شیطان در مقابله با شیوه 29كند كه شیطان را دشمن خود بگیريم.تصريح مى

 33.و كینه، ترس 32.ايجاد اختلاف 31.وعده 30.هايى چون: وسوسهشیوهانسان از 

جويد كه البته بهره مى 35.فراموشى)ياد خدا( 34زينت دادن به كارهاى بد انسان.

 36گردد.بايد يادآورى نمود كه زمینه نفوذ شیطان در اثر ارتكاب گناه ايجاد مى

براى انسان  البلاغه ضمن هشدار به دشمنى شیطاندر نهج على)ع(امام

كه شما را از دشمنى اى بندگان خدا از دشمن خدا پرهیز كنید خدايى»فرمايند:مى

يابد به ها راه مى)همان( شیطانى كه به صورت پنهان در سینه شیطان پرهیز داد

هاى دروغین گويد گمراه و پست بوده و با وعدهها راز مىطور آهسته درگوش

دهد او گناهان را نزد شما زينت مى 37گذارد.انتظار مىو آرزوهاى آن شما را به 



شمارد و آرام آرام دوستان خويش را و گناهان بزرگ را )براى شما( كوچک مى

هدف او از زينت دادن گناهان  38بندد.فريبد و راه رستگارى را بر آنان مىمى

ن او را نگاه تسلط بر انسان است و هم اينكه او را از توبه باز دارد و در انتظار آ

 39فرا رسد و از توبه غفلت نمايد. دارد تا مرگش

 دشمنان بیرونى

كنند از خود را اظهار مىوماهیت كه عداوت دشمنان بیرونى

چرا كه شناسايى آنان آسان، و در مبارزه و  40ترين دشمنان هستند.ضعیف

یچ گاه البته دشمن را ه 41رويارويى با آنان همیشه مؤمنان پیروز خواهند بود.

و از او غفلت نمود و آسايش را بر آمادگى ترجیح داد  42نبايد كوچک شمرد.

خوابد. قرآن كريم در آيات و هرگز نمى استچرا كه دشمن همیشه در كمین

 پردازيم.متعدد دشمنان بیرونى را شناسانده است كه به ترتیب به معرفى آنان مى

 . كافران1

آمنَُوا لاَ تَتَّخِذوُا عَدُوِّی وَعَدوَُّكُمْ أَوْلیَِاءَ تُلْقوُنَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّۀِ ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ »

وَقَدْ كَفَرُوْا بمَِا جَاءَكُم مِنَ الحَْقِّ يُخْرجُِونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكمُْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إنِ 

ابْتِغَاءَ مَرْضَاتیِ تُسِرُّونَ إِلَیهِْم بِالمَْوَدَّۀِ وَأنََا أعَْلَمُ بمِاَ سَبِیلی وَكُنتُم خَرجَْتُمْ جِهَاداً فیِ

ايمان اى 43«.أخَْفَیْتُمْ وَمَا أَعْلَنتمُْ وَ منَ يَفْعلَْهُ مِنكمُْ فَقَدْ ضَلَّ سَواَءَ السَّبِیلِ

آورندگان، دشمن من و دشمن خود را دوست )خود( نگیريد شما )در حالى( به 

اند و حقیقتى كه برايتان آمده كافر شدهكنید كه آنان بهظهار دوستى مىآنان ا

كنند! اگر پیامبر)ص( و شما را به دلیل ايمان به خداوند )از شهر خود( بیرون مى

ايد )شما( با آنها پنهانى براى جهاد در راه من و طلب خشنودى من جهاد كرده

ايد آگاهترم و يد و آشكار نمودهارابطه دوستى داريد و من به آنچه مخفى كرده

واژه كفر به معنى   كسى كه چنین كند قطعاً از راه درست منحرف گرديده است.

پوشاندن نعمت به جهت ترك شكرگزارى است و بزرگترين كفر انكار خداوند 



اسلام)ص(است. كافران كسانى هستند كه يا دين اسلام يا نبوت پیامبرگرامى

ورزند در تعدادى از اما آنان در مقابل آن دشمنى مى حقیقت به آنان عرضه شده

آيات خداوند كافران و مشركان را دشمن آشكارى براى مسلمانان برشمرده 

از مسلمانان خواسته است  45ترين آنها را يهود و مشركان دانستهو دشمن 44است.

ه و كه آنان را دوست خود نپندارند. چرا كه آنان هیچ گاه خیرخواه اهل حق نبود

كافران با  46دارند كه خیر و بركتى از طرف خداوند به آنان برسد.دوست نمى

و با  47هاى مالى خود درصدد بازداشتن مردم از راه خدا بوده.اختصاص بودجه

و  48كنند كه مسلمانان را از راه حق بازگردانده.سلاح مكر و نیرنگ تلاش مى

خبرى آنان هستند تا با هجوم بر جان و مال آنان پیوسته در پى غفلت وبى

 49پیروزى خود را جشن بگیرند.

 . منافقان2

وَإِذَا رَأَيتَْهُمْ تعُْجِبُکَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهمِْ كَأَنَّهُمْ خُشبٌُ »

 50«.يُؤفَْكُونَ یْهِمْ هُمُ العَْدُوُّ فَاحْذَرهُْمْ قَاتلَهَُمُ اللَّهُ أَنَّىمُسَنَّدَۀٌ يَحْسَبوُنَ كُلَّ صیَْحۀٍَ علََ

و چون سخن  داردشان تو را به تعجبّ وامى هایو چون منافقان را بینى، هیكل 

هاى خشكى هستند كه دهى؛ گويى آنان چوبگويند به گفتارشان گوش فرا مى

پندارند. خودشان را به زيان خويش مى اند. هر فريادىبه ديوار تكیه داده شده

 اند.اند؛ از آنان دور شو؛ خدابكشدشان؛ تا كجا )از حقیقت( انحراف يافتهدشمن

كند كند به غیر از آن تظاهر مىاست كه كفر خود را پنهان مىمنافق كسى

باشد كه همان سوراخ در زمین است و در واقع خود را به مى« نفق»و از كلمه 

خداوند به آنان وعده  51پوشاند و در حالى كه غیر از آن را در دل دارد.اسلام مى

ها در قرآن كريم، در حق آنان و يكى از شديدترين نفرين 52.عذاب حتمى داده

اهل  53خوانند.آورده شده است. آنها نماز را از روى كسالت و بى میلى مى

 55كنند.نیک نهى مىها كرده و از كارهاى امر به زشتى 54خدعه و نیرنگ هستند.



شان آن و تمام سعى 57است.و دلهايشان مريض 56.به خداوند سوء ظن داشته

هرگز از روى  58ها به تعالیم الهى)وحى( دسترسى نداشته باشند.است كه انسان

و ديگران را نیز از انفاق به هواداران پیامبر  59.رغبت در راه خدا انفاق نكرده

 60كنند.)اسلام( )ص( منع مى

 شكل همیشه دشمنان عناد و جنگ ،مبارزه برای دشمن اصولی سیاست

 درآوردن پا از و پیكار برای را متنوعی و مختلف های شیوه و است نداشته ثابتی

 را اصولی برند، می كار به مبارزه شرايط و اوضاع با متناسب خود، حريف

 عملیات مراحل و راهكارها آنها مبنای بر كلی مشی خط عنوانبه و گزينندبرمی

 مبارزه هایشیوه يقین، به .كنندمی ريزیبرنامه خود مقصد به دستیابی برای را

 هدف دو هر هرچند باشد،می متمايز هم از ايمانی دشمنان با سیاسی دشمنان

 بايد كه است واضح پر و است انسان كشیدن اسارت به آن و دارند را واحدی

 هایشیوه. باشد داشته فرق هم با دسته دو اين مورد در هم تدافعی هایشیوه

 فرزندان و همسران از بعضی شیطان، به مربوط بحث در ايمانی دشمنان مبارزه

 دشمنان كه هايی شیوه كه استگفتنی سیاسی دشمنان خصوص در اما شد مطرح

 جبهه در تاثیر و نفوذ قدرت از كه اسلامی حكومت رهبر با مبارزه برای اسلام

 از است عبارت قرآن منظر از برند،می كار به است برخوردار اجتماعی و سیاسی

 .افتراء و تهمت حربه از استفاده با رهبری قداست شكستن

اسلام)ص( فرمودند: من از مؤمنان و مشركان بر امتم هراسى  پیامبر

ندارم، چرا كه ايمان مؤمنان مانع ضرر آنهاست و مشرك را نیز خداوند رسوا 

ريزد اما در از منافقان بر شما هراس دارم چرا كه از زبانش علم مى كند، امامى

گويد كه براى شما دلپذير است اما در پنهان دلش جهل و كفر است.سخنانى مى

و داراى روحیه  62در واقع آنان چند چهره. 61دهد.كارهايى زشت انجام مى

خودخواه و  68طغیانگر. 67كارشكن. 66تنگ نظر. 65جو.بهانه 64نادان، 63استكبارى.



 72بدگمان و ترسو. 71متلوّن و نان به نرخ روز خور. 70و دروغگو. 69طلب.منفعت

 74و پرمدعا هستند. 73اما داراى ظاهرى آراسته.

 . مرجفان و مجرمان3

لَئِن لَمْ يَنتَهِ المُْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالمُْرجِْفُونَ فِی المَْدِينَۀِ »

منافقان و افراد )مجرمى( كه  اگر 75«.لَنُغْرِيَنَّکَ بِهمِْ ثُمَّ لَا يُجَاوِروُنَکَ فِیهَا إِلَّا قَلیِلاً

پراكنان مدينه دست از كارهاى زشت خويش است و شايعهشان مرض در دلهای

توانند كنیم پس جز مدت كوتاهى نمىبازنايستند، تو را سخت بر آنان مسلط مى

 در شهر بمانند. در همسايگى تو

در لغت به معناى شايعه پراكنى و ايجادكننده جوّ رعب و  ،مرجف

درى كرده، با كلام كسانى كه در جامعه اسلامى پرده 76وحشت تفسیر شده است.

كشانند و امنیت روانى و آبرويى و و عمل خود ديگران را به انحراف مى

باشند و بايستى مانان مىكنند دشمن مسلاقتصادى و ... مسلمانان را تهديد مى

 بعد از دادن اخطار لازم با آنان برخورد قانونى صورت گیرد.

كنند و در واقع به اشاعه كسانى كه به صورت آشكار گناه مى ،مجرم

امام رضا)ع(  شوند.باشند از دشمنان مسلمانان محسوب مىفساد مشغول مى

دشمنان خدا  77.«و الزّناۀ خصماء الله و اعداؤه فى ارضه شرّاب الخمر»فرمودند: 

اند. همچنین كسانى كه از روش و فرهنگ در زمین او شرابخواران و زناكاران

كنند و با نوع لباس پوشیدن و طرز رفتار خويش مبلّغ فرهنگ دشمن پیروى مى

شوند. از امام على)ع( روايت شده دشمنان دين هستند از دشمنان محسوب مى

رانش وحى كرد كه به قوم خود بگو: در )شكل( كه: خداوند به يكى از پیامب

لباس، خوردن طعام مانند دشمنان من نباشند؛ مثل آنان نخورند و نپوشند و به 

شكل دشمنان من نشوند كه )در آن صورت( آنان نیز دشمن من بوده چنانچه 

 آنها دشمنان من هستند.



  اندشمن. 4

أَوْلِیَاءَ بَعضْهُُمْ أَوْلِیَاءُ بَعضٍْ  تَتَّخِذوُا الْیَهُودَ وَالنَّصَارىَياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ »

اى مؤمنان از يهوديان و مسیحیان )كسى را(  78.«وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهمُْ

دوست )صمیمى( خود قرار ندهید كه آنها برخى از آنها اولیاء برخى ديگر 

 تى يا( دوستى آنها را بپذيرد از آنها خواهد بود.هستند و هر كس )سرپرس

اند از دشمنان دين خدا برحذر باشند و با آنها دوستى مسلمانان نه تنها موظف

نكنند بلكه دوستان دشمنان دين خدا نیز قابل اعتماد نبوده و نبايد دوست 

دا مسلمانان قرار گیرند؛ چرا كه افرادى هستند كه با ارتباط خود با دشمنان خ

كنند. امام صادق زمینه انحراف افكار و احیاناً جاسوسى از مسلمانان را ايجاد مى

 79)ع( فرمودند: دوست دشمن خدا دشمن خداست.

 . محاربان5

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فیِ الْأرَْضِ فَسَاداً أَن »

وا أَوْ تُقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرجْلُُهُم مِنْ خِلاَفٍ أوَْ يُنفَوْا مِنَ الْأرَْضِ ذلِکَ يُقَتَّلُوا أَوْ يصَُلَّبُ

همانا جزاى كسانى كه با خدا  80«.عَظِیمٌالْآخرَِۀِ عَذَابٌالدُّنْیَا ولََهُمْ فیِلَهُمْ خِزْیٌ فیِ

 كوشند جز اين نیست كه كشتهجنگند و در زمین به فساد مىو رسولش مى

شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت بريده شود و 

از آن ديار تبعید گردند. اين رسوايى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ 

 خواهند داشت.

شأن نزول: جمعى از مشركان خدمت پیامبر)ص( آمدند و مسلمان شدند، اما در 

آب و هواى مدينه بیمار شدند. پیامبر)ص( براى مدتى آنان را به خارج از مدينه 

فرستادند؛ مكان خوش آب و هوايى كه شتران زكات را در آنجا به چَرا 

بهبود يافتند، امّا به جاى بردند. آنان با مداوا و استفاده از شیر تازه شتران مى

هاى مسلمان را بريدند و چشمان آنها را تشكر از پیامبر)ص( دست و پاى چوپان



كور كردند و شتران را غارت كردند! در اين زمان آيه فوق درباره آنها نازل شد 

 81كه پیامبر)ص( آنان را دستگیر كند و به مجازات برساند.

اد كردن از راه اخلال در امنیت منظور از محاربه با خدا و رسول، فس

عمومى و راهزنى )و قتل و غارت( است نه اينكه با همه مسلمانان جنگ كند. 

همچنین منظور تهديد فردى نیست )مانند چاقوكشى براى يک شخص(، چون 

كند. تقتیل و تصلیب و تقطیع به معناى كشتن، به امنیت عمومى خللى وارد نمى

رساند كه هر سه مى« او»ا بسیارى( است و لفظ دار زدن و بريدن به شدت )ي

مجازات براى محارب در نظر گرفته نشده بلكه يكى از آنها به ترتیب بر او انجام 

 82شود.

دشمن برای ضربه زدن از روشهاى متنوع و متعددى براى نابودى 

ها و ها، شیوهكنند. قرآن كريم با ظرافت و دقت تمام، خدعهمسلمانان استفاده مى

زدايى دين آسمانیسازد. از ديد اين كتاب هداف كافران و مشركان را برملا مىا

و ايجاد مانع در راه ديندارى و دينداران، اختلاف افكنى، تحريم اقتصادى، 

همراه با تحقیر و استهزاء مؤمنان،  ،تحريف محتواى دين و تبلیغات سوء

كارهاى دشمنان گسترش فساد و اقدام به جاسوسى و عملیات نظامى از راه

 شود:آنها اشاره مىبرخی باشد كه به اسلام علیه مسلمانان مى

 زدایى. دین1

يُريِدُونَ أَن يطُْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبىَ اللّهُ إِلَّا أَن يتُمَِّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ »

نفس )دا را با دهانشان خواهند كه نور خآنان )دشمنان اسلام( مى 83«.الْكَافِرُونَ

گذارد تا نور خود را كامل كند، خداوند نمى خاموش كنند ولى (يا سخن خود

زدايى از جامعه  ديندشمنان اسلام در پى هر چند كافران را خوش نیايد.

گیرند. خداوند با اند و در اين راه همه كوشش و تلاش خود را به كار مىاسلامى



تحقیر نموده و با يک جمله كوتاه معانى فراوانى را يک تعبیر جالب كافران را 

 رسانده است:

 شود.هاى كوچک با دهان خاموش مى چراغ الف.

 توان با دهان خاموش نمود.نورهاى بزرگ را نمى .ب

 تر است.. نور خدا از همه نورهاى عالم پرفروغج

توانند نور خدا را با دهان كوچک خود پس كفار به هیچ وجه نمى د.

خاموش نمايند. در واقع خداوند تلاش كفار را به استهزا گرفته است كه چقدر 

مضحک است كه انسان بخواهد با پف كردن دهان، نور عظیمى چون خورشید 

ى توانند نور خدا كه خالق همه هسترا خاموش كند در چنین صورتى آيا مى

 84است با دهان خاموش نمايند.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَاداً لِّیُضِلُّوا عَن سَبِیلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِیركَُمْ ». گمراهى 2

ها )مانندهايى( قرار دادند تا )مردم را( از راه او گمراه ِ براى خدا مثل85«.إِلىَ النَّار

تان به دوزخ خواهد  نیا( همانا سرانجامكنند، بگو برخوردار شويد )از نعمتهاى د

كافران در تلاش آشكار خود براى جدا كردن مردم از دين حق، با مقاومت  بود.

توانند در سد مستحكم ايمان آنان نفوذ شوند و نمىرو مىايمانى مردم روبه

شوند يكى از شگردهاى ديگر خود را به نمايند. هنگامى كه از اين راه نا امید مى

برند و آن ايجاد يک تصوير )قرائت( جديد از خدا يا دين خدا و يا كلام مىكار 

خدا است تا مگر در شعاع اين قرائت جديد بتوانند انحرافى در ايمان مردم 

و به « انداد»مفرد « ندِ»ايجاد نموده و آنان را به دنبال خود به انحراف بكشانند. 

است كه آنها را شريک خدا ىها و بتهاياست و مراد، رب النوعمعناى مثل

 86گردد.پندارند و همین پندار آنها باعث گمراهى مردم مىمى

دهد كه كفار به گمراهى نشان مى« لیضل عن سبیله»لام تعلیل در 

كوشند ديگران را هم به وادى كفر بكشانند. تعبیر به خويش اكتفا نكرده بلكه مى



ل خام خود مثل و مانندى براى دهد كه انسان با پندار و خیانشان مى« جعل»

چه بسا ايجاد مذاهب  87كند كه با واقع منطبق نیست.تراشد و جعل مىخدا مى

جعلى توسط استعمار در قرن اخیر در همین راستا انجام شده است به طور مثال 

فرقه وهابیتّ و بهائیتّ توسط دولتهاى انگلیس و روس ايجاد گرديد تا ضمن 

اسلامى و انحراف مذهبى، مردم مسلمان ايران را  ايجاد اختلاف در جامعه

 تضعیف كرده و مكتب شیعه را از رشد و تكامل بازدارند.

 . اختلاف افکنى 3

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مسَْجدِاً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَاداً لمِنَْ »

وَاللّهُ يَشْهَدُ إنَِّهمُْ  لُ وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنىَحَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْ

و كسانى كه مسجدى را ساختند كه مايه زيان و كفر و چند دستگى  88«.لَكَاذِبُونَ

و اختلاف بین مؤمنان است و نیز كمینگاه براى كسانى است كه قبلًا با رسول 

خورند كه جز نیكى خدا )ص( )سابقه( جنگ داشته و )سخت( سوگند مى

 دهد كه آنان قطعاً دروغگويند.قصدى نداشتیم ولى خداوند گواهى مى

ن نزول آيه آمده است كه: گروهى از منافقان نزد پیامبر)ص( آمده در شأ

و عرض كردند به ما اجازه ده تا مسجدى در میان قبیله بنى سالم )نزديک مسجد 

ارند و ذقبا( بسازيم تا افراد ناتوان و بیمار و پیرمردان از كارافتاده در آن نماز بگ

ايى آمدن به مسجد شما را همچنین در شبهاى بارانى كه گروهى از مردم توان

جا انجام دهند. اين پیشنهاد در زمانى بود كه ندارند فريضه اسلامى خود را در آن

پیامبر)ص( عازم جنگ تبوك بودند. پیامبر)ص( به آنها اجازه داد. آنها از پیامبر 

 ارد.ذ)ص( درخواست كردند كه در مسجد حضور يابد و در آن مسجد نماز بگ

د من فعلاً عازم سفر هستم در بازگشت )ان شاء الله( پیامبر)ص( فرمودن

ارم. بعد از بازگشت پیامبر)ص(، تقاضاى خود ذگخواهم آمد و در آنجا نماز مى

را دوباره مطرح كردند. اين در حالى بود كه پیامبر هنوز وارد دروازه مدينه نشده 



شت. پیامبر)ص( بودند در اين هنگام آيه فوق نازل شد و پرده از اسرار آنان بردا

دستور دادند مسجد ضرار را آتش زدند و بقاياى آن را ويران كرده و محل 

ابوعامر راهب است كه « لمن حارب الله»منظور از  89هاى شهر قرار دهند.زباله

در زمان جاهلیت، رهبانیت در پیش گرفت و در مدينه كه خدمت رسول خدا 

ه آن حضرت مشغول شد. بعد )ص( آمد به ايشان حسادت كرد و به تحريک علی

گاه به روم رفت و مسیحى شد. )اين به طائف و سپس به شام گريخت، آن

شخص پدر حنظله غسیل الملائكه است( رسول خدا )ص( ابوعامر را فاسق 

نامید. ابوعامر از شام براى منافقان پیغام فرستاده بود كه خود را آماده كنند و 

روم و همراه ( من نیز نزد قیصر روم مىمسجدى بسازند )تا پايگاهشان باشد

كنیم. اما قبل از رفتن آيم و محمد )ص( از مدينه اخراج مىلشكرى به مدينه مى

 90نزد قیصر مُرد.

 . تحریف 4

 91«.مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الكَْلِمَ عَن مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سمَِعْنَا وَعَصَیْناَ»

وديند برخى از كلمات )خدا( را از جاهاى خود تغییر داده برخى از كسانى كه يه

اى از اعمال اين آيه به گوشه و گويند فرمان خدا را شنیديم و سرپیچى كرديم.

نمايد. يكى از كارهاى آنان تحريف حقايق و تغییر دستورات يهوديان اشاره مى

ت است، خداوند بوده است. تحريف در اينجا همان تحريف لفظى و تغییر عبار

 گويند)شنیديم و اطاعت كرديم( مى« سمعنا و اطعنا»زيرا به جاى اينكه بگويند 

)شنیديم و مخالفت كرديم( در آيات ديگر قرآن هم آمده است: « سمعنا و عصینا»

شما امید نداشته باشید كه يهوديان ايمان بیاورند چرا كه گروهى از آنان كلام 

يكى از  92كنند.كلام را فهمیدند آن را تحريف مىخدا را شنیده و بعد از آنكه آن 

كارهاى يهوديان در تحريف دين، نوآورى در دين است كه بدعت نام دارد. در 



است كه هیچ چیز مثل بدعت دين را در معرض انهدام قرار روايات آمده

  93دهد.نمى

 ات. تبلیغ 5

  94«.آنِ وَالْغَوْا فِیهِ لَعلََّكُمْ تَغْلِبُونَوقََالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاتَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْ»

كافران گفتند به اين قرآن گوش ندهید و در هنگام تلاوت آن جنجال كنید شايد 

دشمنان اسلام براى ضربه زدن به اسلام از هر فرصت تبلیغى سود  پیروز شويد.

ر )ص( را اند. گاه با صراحت نبوت پیامباند و با قرآن به مبارزه برخاستهجسته

اند، گاه قرآن را ساخته دست بشر معرفى انكار كرده و او را ساحر نامیده

اى پیامبر از كافران »در مقابل، خداوند متعال تأكید فرموده است كه:  95اند.كرده

اما آنان در مقابل به  96«.اطاعت مكن و به وسیله قرآن جهادى بزرگ با آنان بنما

 اند.ايجاد جنجال و هیاهو و انحراف افكار عمومى از مفاد آيات قرآن روى آورده

كردند كه پیامبر)ص( چنان قرآن را با صوتى زيبا و دلنشین تلاوت مى

گفتند: سوت و گذاشت. از اين رو بدانديشان مىاى تأثیر مىبه جان هر شنونده

را نشوند. دشمنان اسلام همیشه در طول تاريخ با كف بزنید تا مردم صداى او 

اند. گاه با جنجال و سر و صداى بى معنا و گاه سخن حق چنین برخوردى داشته

كردند و سعى هاى ديگر افكار مردم را از مسیر حق جد مىبا انواع سرگرمى

كردند با ايجاد هیجانهاى كاذب و بازيهاى سیاسى دروغین مجال هر گونه مى

 97را از مردم سلب نمايند.تفكر 

 . تمسخر 6

وَمَا نرُْسِلُ المُْرْسَلِینَ إِلَّا مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيجَُادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطلِِ »

ما رسولان را جز براى  98«ً.لِیُدحِْضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتیِ وَماَ أُنذِروُا هُزُوا

فرستیم و كافران با سخنان بیهوده و )بدان( نمى  سانیدنبشارت )ايشان( و تر



خواهند جدل كرده و حق را پايمال كنند و آيات مرا و آنچه براى بیم باطل مى

 دادنشان آمد به مسخره گرفتند.

مسخره كردن يكى از ابزارهاى كفار در مقابله با عقايد مسلمانان بوده 

كنند ارزشهاى دينى سعى مى است. آنان با ملامت كردن و مسخره نمودن

شخصیت طرف مقابل را متزلزل نموده و او را در مسیر اهداف پلید خود سوق 

آمدند و بالاى سرش زمان حضرت نوح نیز كفّار دسته دسته مى دهند.

ها را تحمل كردند. آن بزرگوار نیز آزار و اذيتايستادند و او را مسخره مىمى

لهى نازل گرديد و كفّار همگى در حال غرق شدن اما زمانى كه عذاب ا 99كرد.مى

بودند كافران جواب تمسخرهاى خودشان را گرفتند و مشخص شد كه در 

هاى واقعى كفّار بودند! چرا كه سرانجام آنان كه آيات الهى و حقیقت، مسخره

گرفتند، اين بود كه استهزاء دامان هاى عذاب او را به باد مسخره مىوعده

اما خداوند فرموده است: مجاهدانى كه در راه خدا جهاد  100ت.خودشان را گرف

دانند كه يكى از چون مى 101كنند از سرزنش )و تمسخر( كسى ابا ندارند.مى

مهمترين ابزار دشمن در مبارزه مؤمنین و از بین بردن روحیه آنان همین تمسخر 

 است.

 .تحقیر 7

پس قومش را خوار و  102.«كَانُوا قَوْماً فاَسِقِینَفَاستَْخَفَّ قَومَْهُ فَأطََاعُوهُ إنَِّهُمْ »

 تحقیر كرد، در نتیجه از او اطاعت كردند. همانا آنان قومى تبهكار بودند.

يكى از راههاى تسلط دشمن بر انسانها خوار نمودن و تحقیر آنان 

است، چرا كه هرگاه انسان به خود اعتماد به نفس نداشته باشد و ايمان به خدا 

در قلبش رسوخ نكرده باشد، ديگران از خلأ حاكم بر وجود او استفاده كرده، 

كنند. كفار قهور خود مىنمايند و به اين وسیله او را مافكار خود را به او القا مى

و مستكبران همیشه از اين روش بهره برده انسانها را در سطح پايینى از فكر و 



اند تا در انديشه نگهداشته و حتى با انواع وسايل آنان را به نادانى سوق داده

حالت بى خبرى و غفلت از واقعیتها، ارزشهاى دروغین را جايگزين ارزشهاى 

و بر سلطه و پیشوايى ظالمانه خود ادامه دهند و از توان، والاى انسانى نمايند 

امروزه استخفاف  هاى مردم به نفع دنیاى خود استفاده نمايند.افكار و دارايى

عقول با استفاده از افكار دانشمندان و روان شناسان دشمنان و وسايل جديد 

نت و حتى ها شبكه جهانى اينترها و فیلمارتباط جمعى مدرن، انواع فرستنده

  103تر شده است.تر و پیچیدههاى انحرافى( بسیار گستردهورزش )به شكل

كند با تبلیغات، خود را بزرگ، قوى، صاحب دشمن همیشه سعى مى

فكر و انديشه و نژادى برتر و حتى آسمانى جلوه دهد و از سويى ديگر طرف 

فوذ فكرى خود را سواد و ... جلوه دهد تا زمینه نمقابل خود را نژادى فقیر، كم

 مهیا نمايد.

 .گسترش فساد 8

ها كسانى كه در سرزمین 104«.الَّذِينَ طغوَْا فیِ الْبِلَادِ فَأَكْثَروُا فِیهَا الْفسََادَ»

هاى هاى دولتطغیان و ظلم كردند و در آن بسیار فساد كردند. يكى از ويژگی

آنان با  105است. كفر و سردمداران استكبار، گسترش فساد و گناه در میان مردم

مدارى را تضعیف نموده و زمینه را حربه فساد و گناه روحیه خداجويى، دين

 106كنند.براى نزول عذاب الهى فراهم مى

 و جمع آوری اطلاعات . جاسوسى9

لَوْ خَرجَُوا فِیكُمْ مَا زَادوُكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالكَُمْ يَبْغُونكَُمُ الْفِتْنۀََ » 

( همراه شما اگر آنان )منافقان 107«.وفَِیكُمْ سمََّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُّ عَلِیمٌ بِالظَّالمِِینَ

افزودند و شما نمىشدند، جز اضطراب و ترديد چیزى بر )براى جهاد( خارج مى

پرداختند و در میان شما جاسوسانى هستند انگیزى مىبا نفوذ در میان شما به فته

كنند و خداوند به )احوال( ستمكاران آگاه است. ( مىكه به نفع آنان )جاسوسى



در اين آيه خداوند تبارك و تعالى برخى خصوصیات منافقان را براى مسلمانان 

جويى نموده است كه همراهى نكردن منافقان با آنان در شرح داده و از آنان دل

جهاد، به نفع مسلمانان بوده، زيرا حضور اين گروه منحرف سودى ندارد بلكه با 

 پردازند.گرى و ايجاد ترديد مىحضور خود تنها به فتنه

 اقتصادى تحریم. 11

آنان  108«.يَنفَضُّوا ولِ اللَّهِ حَتَّىمَنْ عِندَ رَسُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلىَ»

گويند به افرادى كه نزد رسول خدا )ص( هستند )منافقان(كسانى هستند كه مى

 انفاق نكنید تا پراكنده شوند.

مبارزه كفار و مشركین با مسلمانان تنها به مراحل جنگ روانى و يا  

ممكن و از كنند از همه روشهاى شود، بلكه سعى مىسلاح گرم محدود نمى

جمله با ايجاد فشارهاى اقتصادى جبهه اسلام را تحت فشار قرار داده و اتحاد 

در صدر اسلام نیز مشركان سعى كردند با محاصره اقتصادى  آنان را از بین ببرند.

كه به دلیل  مسلمانان در شعب ابى طالب، آنان را به تسلیم وادارند و زمانى

دى نبردند، تصمیم گرفتند روابط اقتصادى خود استقامت مسلمانان از اين راه سو

 هاشم و بنى مطلبّ قطع كرده، با آنان داد و ستد و ازدواج نكنند.را با بنى

 . مبارزه با رهبرى مسلمین 11

وَإِذْ يمَكُْرُ بِکَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرجُِوكَ وَيمَكُْرُونَ وَيمَْكُرُ »

ات( با حیله و ياد آور زمانى را كه كافران )درباره 109«.اللّهُ وَاللّهُ خَیْرُ الْمَاكِرِينَ

اخراجت كنند.  (از مكه)خواستند تو را به بند كشند يا بكشند و يا نیرنگ مى

كند و انديشى و تدبیر مىكنند، خداوند هم چارهانديشى مىآنان نیرنگ و چاره

 ندگان است.خداوند بهترين تدبیركن

 شكل همیشه دشمنان عناد و جنگ مبارزه؛ برای دشمن اصولی سیاست

 درآوردن پا از و پیكار برای را متنوعی و مختلف های شیوه و است نداشته ثابتی



 را اصولی برند، می كار به مبارزه شرايط و اوضاع با متناسب خود، حريف

 عملیات مراحل و راهكارها آنها مبنای بر كلی مشی خط عنوانبه و گزينندبرمی

 مبارزه هایشیوه يقین، به .كنندمی ريزیبرنامه خود مقصد به دستیابی برای را

 هدف دو هر هرچند باشد،می متمايز هم از ايمانی دشمنان با سیاسی دشمنان

 بايد كه است واضح پر و است انسان كشیدن اسارت به آن و دارند را واحدی

 هایشیوه. باشد داشته فرق هم با دسته دو اين مورد در هم تدافعی هایشیوه

 فرزندان و همسران از بعضی شیطان، به مربوط بحث در ايمانی دشمنان مبارزه

 كه هايی شیوه كه است گفتنی سیاسی دشمنان خصوص در اما شد مطرح

 در تاثیر و نفوذ قدرت از كه اسلامی حكومت رهبر با مبارزه برای اسلام دشمنان

 عبارت قرآن منظر از برند،می كار به است برخوردار اجتماعی و سیاسی جبهه

 .افتراء و تهمت حربه از استفاده با رهبری قداست شكستن از است

دشمنان اسلام از هیچ كوششى در راه نابودى مسلمانان فروگذارى 

كنند. آنان با انواع روشها درصدد نابودى دين حق هستند. در اين میان نمى

دانند كه با رهبرى مسلمین در سرلوحه اهداف آنان قرار دارد؛ چون مى مبارزه

در صدر اسلام رسول خدا  پذيرد.سنگرهاى دفاعى اسلام از رهبرى او الهام مى

گفتند اين چه پیامبرى است كه با مردم نامیدند و مى)ص( را ساحر و كاذب مى

را مورد ترديد قرار و يا موقعیت او  .خوردمعاشرت دارد و با آنان غذا مى

و يا اظهار  110.دادند كه آيا واقعاً او از طرف خداوند فرستاده شده استمى

گاهى عنوان  112.كندو در زمین فساد مى 111كردند كه دين شما را تغییر دادهمى

و گاه  113كند.كردند كه او ديوانه است و شاعرى است كه افسونگرى مىمى

 114ست كه عامل زيانكارى جامعه است.گفتند او شخص گمراه و بدقدمى امى

  



 راهکارهای مقابله با توطۀ دشمنان

هاى دشمنانِ اسلام و مسلمانان، راهكارهايى را قرآن براى مقابله با نقشه

كند، ارائه نموده است از آنجا كه قرآن كريم ما را به استوارترين راهها هدايت مى

كند از استحكام و تأثیر معرفى مى هايى را كه براى مبارزه با دشمنانقطعاً شیوه

زدايى و گسترش فساد و لازم برخوردار است. به طور مثال براى مقابله با دين

ايجاد گمراهى در بین مسلمانان، تقويت بصیرت و صبر و تقوى، سلاح دفاعى 

افكنى تحريف و تبلیغ دشمنان، اتحاد بسیار مناسبى است. و يا در مقابل اختلاف

هاى قرآنى، بهترين حربه لمانان و مبارزه فرهنگى به وسیله آموزهو همبستگى مس

توان به هاى ديگر قرآن در اين زمینه مىرود. از جمله راهنمايىبه شمار مى

خواهى از صبر و نماز، مجهز شدن به سلاح روز و دوستى نكردن با كفّار، كمک

 ايجاد آمادگى براى رويارويى نظامى با دشمنان اشاره نمود.

 و آگاهی . بصیرت1

در اين )قرآن(   115«.هذَا بصََائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَ رحَمَْۀٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ»

هايى براى مردم و هدايت و رحمت براى اهل يقین است. بصیرت به بصیرت

معناى بینايى است. اين آيه، قرآن را مايه بصیرت همه مردم، و مايه هدايت و 

هاى آورندگان معرفى نموده است.  يعنى قرآن به مردم بینشرحمت براى ايمان

هاى قرآن ها و شگفتىصائر، از زيبايىدهد. جمع آوردن واژه بصحیح ارائه مى

توان به اين مفهوم رسید كه اين كتاب آسمانى در همه كريم است؛ از جمله مى

 دهد.ابعاد زندگى به انسان بینش صحیح مى

كند: امام على)ع( به فرزند بزرگوار خود امام حسن)ع( چنین توصیه مى

ما. من خود در آن زمانها در تاريخ گذشتگان فكر كن و آثار آنها را مطالعه ن

ام، ولى در تاريخ زندگانى آنها مطالعه كرده و رمز كار آنها و فراز و نشیب نبوده



ام. درسهاى ام؛ مثل اينكه با آنها زندگى كردهزندگانى آنها را به دست آورده

 116ام.زيادى از تجربیات آنان اندوخته

ش و ذكاوت و تواند حاصل تجربه و به كارگیرى عقل و هوبصیرت مى

میزان صفا و خلوص نیت و پاكى و طهارت باشد. نكته مهم آن است كه در 

برابر كفار و مشركین بايد از استعدادهاى بالقوه و بالفعل خود استفاده نمود و در 

اين مسیر هر كس با صدق و خلوص نیت گام بردارد وعده الهى)اعطاى بصیرت 

هاى ز راه هاى مقابله با نقشهو هدايت( براى او محقق خواهد شد. يكى ا

هاى ديگر دشمنان اسلام، بینايى، هوشیارى و استفاده از تجربیات افراد و جامعه

در مبارزه با مستكبران است و اين بصیرت با تلاش خالصانه انسانهاى مؤمن، 

آيد. راه ديگر رسیدن به بصیرت همراه با تفكر و تدبر در آيات قرآن به دست مى

 117ه خدا در هنگام هجوم شیطان است.پناه بردن ب

 . صبر و تقوى 2

إِن تَمْسَسكُْمْ حَسنََۀٌ تَسُؤهْمُْ وَإِن تُصِبكُْمْ سَیِّئۀٌَ يَفْرحَُوا بهَِا وَإِنْ تَصْبرُوا وَتَتَّقُوا لَا »

شوند و اگر بدى به اگر به شما نیكى رسد ناراحت مى 118«.يضَُرُّكُمْ كَیْدهُُمْ شَیْئاً

هاى آنان شما شوند، اگر صبر كنید و تقوا پیشه كنید نقشهحال مىشما رسد خوش

رساند. در سخنان ائمه معصومین )ع( صبر و شكیبايى بهترين زينت را ضرر نمى

سبب دفع بلا و  122كمک براى هر كار. 121.زينت بلا 120بهترين مركب. 119ايمان.

 شمرده شده است. 124.و عین شجاعت 123ضرر نیمى از ايمان بلكه رأس ايمان.

است كه انسان را به انجام واجبات ملزم و به ترك تقوا يک نیروى درونى

دهد. قرآن آثار فراوانى براى تقوى ذكر كرده است: بهترين محرمات سوق مى

امنیت روانى در آخرت و دنیا، فرود آمدن بركات آسمانها  125.توشه براى آخرت

به دست آوردن نیروى  126.و بینايى بر زمین، رسیدن به سرانجام نیكو، بصیرت



از جمله آثارى است كه  128.رسیدن به نعمتهاى آخرت 127.تشخیص حق و باطل

 قرآن كريم براى تقوا برشمرده است.

هاى كافران در اين آيه شريفه)صبر و تقوا( در كنار هم دفع كننده حیله

رواج اى كه اگر صبر و تقوى در جامعه اسلامى محسوب گرديده است به گونه

هاى دشمنان ضررى بر مسلمانان وارد نخواهد نمود. در واقع پیدا كند حیله

انسان پرهیزكار و شكیبا بر قدرت لايزال الهى تكیه دارد و بركات تقوى و صبر 

او را آبديده كرده و از امدادهاى الهى برخوردار خواهد نمود. و كافران و 

 ى آسیبى وارد نمايند.مشركان نخواهند توانست بر او و بر جامعه اله

 . اتحاد و برادرى3

وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَلَا تَفرََّقُوا وَاذْكُرُوا نِعمَْۀَ اللّهِ عَلَیكُْمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً »

نید همگى به ريسمان الهى چنگ ز 129«.فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعمَْتِهِ إخِْوَاناً

و متفرق نشويد و نعمت الهى بر خودتان را يادآوريد چرا كه دشمنان )يكديگر( 

 بوديد و بین دلهايتان مهربانى انداخت پس به آن نعمت برادر )يكديگر( شديد.

و در روايات  130است.قرآن كريم مؤمنان را برادر يكديگر معرفى كرده

و دوستى آنان را  132در چند بدن و موجب راحتى يگديگر. 131آنان را يک روح.

 133ترين اسباب ايمان برشمرده است.از بزرگ

 تفسیرهاى مختلفى شده است.« اللهحبل»در ارتباط با معناى 

اند و بعضى اند منظور قرآن است و بعضى اسلام دانستهبرخى گفته

ائمه )ع( نیز آن را به اند. در سخنان ديگر مصداق كامل آن را ائمه )ع( دانسته

قرآن تعبیر كرده است و در برخى از روايات معناى آن را آل محمد)ص( 

اند. اما هیچ كدام با يكديگر منافات ندارند، زيرا منظور از ريسمان الهى دانسته

هر گونه وسیله ارتباط با ذات پاك خداوند است؛ خواه اين وسیله اسلام يا قرآن 

د، همه آنها در مفهوم حبل الله جمع است. نكته جالب در يا اهل بیت پیامبر باشن



زنند كه در آن است. معمولًا زمانى به ريسمان چنگ مى« حبل الله»تعبیر قرآن به 

خواهد به انسان بفهماند كه بدون قعر چاه باشند. لذا قرآن با اين تعبیر مى

جهل و نادانى توان از چاه تاريک غرايز سركش و يا چاه هاى قرآنى نمىآموزه

ها بايستى به رشته و ريسمان محكم الهى بیرون آمد. براى نجات از اين تاريكى

يعنى قرآن و آورنده قرآن و جانشینان واقعى او )اهل بیت )ع( چنگ زد تا به 

 134آسمان معنويت و تكامل انسانى رسید.

 . دوستى نکردن با بیگانگان4

خِذُوا بِطَانَۀً مِن دُونكُِمْ لَا يَأْلُونَكمُْ خَبَالًا وَدُّوا مَا يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَتَّ»

اى كسانى كه  135«.عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ البَْغْضَاءُ مِن أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفیِْ صُدُورهُُمْ أَكْبَرُ

ايد، از غیر خودتان كسى را دوست و محرم اسرار خود نگیريد. آنان ايمان آورده

 كنند.ان( از نابكارى و شرّ و فساد در حق شما كوتاهى نمى)بیگانگ

شان آشكار شده است.  آرزو دارند كه در رنج بیفتید. دشمنى از سخنان

تراست. هنگامى اين آيات نازل شده دارند بزرگشان پنهان مى هایآنچه در سینه

حق اى از مسلمانان با يهوديان )به سبب خويشاوندى يا همسايگى يا كه عده

رضاع و يا پیمانى كه از قبل بسته بودند( دوستى داشتند و با آنان صمیمى بوده و 

گفتند. كفار خود را دوست مسلمانان برخى از اسرار مسلمانان را به آنان مى

شدند. اين آيه به مسلمانان هشدار داد كردند و از اسرار آنان مطلع مىقلمداد مى

ايد آنان را محرم اسرار خود بدانید چون كه چون آنان هم كیش شما نیستند نب

 آنان دوست دارند همیشه شما در رنج و عذاب باشید.

به معناى چیزى است كه « خبال»به معناى لباس زيرين است و « بطانه»

گذارد. )زيانهايى كه به عقل انسان غالباً از بین رفتن آن در عقل انسان اثر مى

هد به مسلمانان بگويد كه دوستى بیگانگان خوارساند.( در واقع آيه مىآسیب مى

است. آنها واقعاً دوست شما نیستند چون همیشه آرزو دارند كه  از روى نفاق



شما در رنج و عذاب باشید. آنها براى اينكه شما از درون شان آگاه نشويد و 

كنند اما با رازشان فاش نگردد معمولًا در رفتار و سخنان خود دقت و احتیاط مى

 د اين، آثار دشمنى از سخنان شان آشكار است.وجو

دارد امام على )ع( هیچ كس در ضمیر باطن خود رازى را پنهان نمى

گردد. نتیجه مگر اينكه از لابلاى سخنان پراكنده و يا از رنگ چهره او آشكار مى

هاى بیگانگان است؛ آنكه دوستى نكردن با كفار يكى از راههاى مقابله با حیله

آنان از دوستى، تنها ضربه زدن و به رنج انداختن مسلمانان و  چون هدف

 136يابى به اطلاعات محرمانه مسلمانان است.دست

 فرهنگى به وسیله قرآنبا تهاجم  مقابله. 5

اى پیامبر از كافران پیروى نكن  137«.فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدهْمُ بِهِ جِهَاداً كَبِیراً»

 اى بزرگ بنما.ن( با آنان مبارزهو به وسیله آن )قرآ

بايست از قرآن استفاده كنیم و به در مرحله جنگ روانى دشمن مى

وسیله تعالیم بزرگ آن با كافران مبارزه فرهنگى داشته باشیم. اين آيه ابتدا به 

فرمايد هیچ گاه تسلیم )هوا و هوس كفّار( مشو و در برابر آنان بايست پیامبر مى

ان جهادى بزرگ كن. منظور از جهاد بزرگ جهادى است كه ابعاد و با قرآن با آن

روح و فكر مردم را در بر بگیرد و بدون شک منظور از جهاد در اينجا جهاد 

اين سوره مكى  فكرى و فرهنگى و تبلیغاتى است نه جهاد مسلحانه، چرا كه

دلیل دانیم دستور جهاد مسلّحانه در مكه نازل نشده است. اين آيه است و مى

است بر اينكه جهاد فكرى و تبلیغاتى در برابر دشمنان و گمراهان از روشنى

كند كه با بزرگترين جهادهاست. و اين تعبیر قدرت تأثیرگذارى قرآن را بیان مى

تواند تبلیغات دشمنان العاده مىهاى قوى و تأثیر عمیق و جذابیتّ فوقاستدلال

 138اسلام را بى اثر نمايد.
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وَأَعِدُّوا لَهُم مَااستَطَعْتُم مِن قوَُّۀٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرهِْبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكمُْ »

شما )اى مؤمنان( هر چه در توان  139«.وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَاتَعْلمَُونهَُمُ اللّهُ يَعْلمَهُمُْ

اسبهاى آماده بسیج كنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن داريد از نیرو و 

شناسد، شناسید و خدا آنها را مىخودتان و دشمنان ديگرى كه شما آنها را نمى

منشأ نزاع و مبارزه از قوايى است كه در خلقت انسان وجود دارد.  بترسانید.

در مواقع بینم در انسان قوايى چون غضب و شدت وجود دارد كه جز اينكه مى

ناپذير رود خود دلیل بر آن است كه وقوع جنگ امرى اجتنابدفاع به كار نمى

است اصولًا جامعه انسانى از افراد و اقوامى تشكیل شده كه داراى طبايع و افكار 

شان باشد به  مختلف هستند اگر برخى از آنها بر اساس سنّتى كه حافظ منافع

تشكیل دهند، لاجرم اجتماع ديگرى علیه دور يكديگر جمع شوند و اجتماعى را 

پايد كه در اثر اختلاف كارشان به منافع آنان تشكیل خواهد شد و ديرى نمى

بینیم انسان به چنین قوايى در بدن و نزاع و درگیرى خواهد كشید. پس اينكه مى

فكرش مجهّز است و اجتماعات نیز بر اثر منافع خويش ممكن است كارشان به 

رى منجر شود پس به حكم فطرت و عقل بر جامعه اسلامى لازم نزاع و درگی

تواند به همان مقدارى كه احتمال است همیشه و در هر حال تا آنجا كه مى

 140دهد دشمنش مجهزّ باشد جامعه صالح خويش را مجهزّ نمايد.مى

فهمد و اگر مسلمانان چرا كه دشمن اغلب زبانى جز زبان زور را نمى

است هر گونه تحمیلى به آنان بشود اما در صورت كسب ضعیف باشند ممكن 

كلمه  «قوّه»قدرت، دشمنان به وحشت افتاده جرأتِ تعرّض نخواهند داشت. 

هاى مدرن هر عصرى را است نه تنها وسايل جنگى و سلاحكوچک و پرمعنايى

گیرد بلكه تمام نیروها و قدرتهايى را كه به نوعى از انواع در پیروزى در بر مى

 شود.ر دشمن اثر دارد )اعم از نیروى مادى و معنوى( را شامل مىب



راه پیروزى بر دشمن تنها به تعداد سلاحهاى جنگى بستگى ندارد، بلكه 

تقويت ايمان و روحیه سربازان از اهمیتّ بیشترى برخوردار است. مفهوم قوه در 

اسلام سیره عملى رسول اكرم )ص( و ديگر پیشوايان  .آيه بسیار وسیع است

كردند و در مقابله با دشمن از هیچ فرصتى غفلت نمى چنین بود كه آنان براى

تهیه سلاح و نفرات، تقويت روحیه و هرگونه تاكتیک جنگى هیچ مطلب 

داشتند. معروف است كه در ايام جنگ كوچک و بزرگى را از نظر دور نمى

من اختراع شده حنین، به پیامبر)ص( خبر دادند كه سلاح تازه و مؤثرى در ي

 141است پیامبر )ص( دستور تهیه آن را از يمن دادند.

 یجهادحفظ روحیۀ .  7

لَاتكَُونَ فِتْنَۀٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللّهَ بمَِا يَعْمَلُونَ  وقََاتِلُوهُمْ حَتَّى»

اى نماند و دين يكسره از آن خدا گردد پس اگر با آنها بجنگید تا فتنه 142«.بَصِیرٌ

 دهند بیناست.از كفر دست بكشند، قطعاً خدا به آنچه انجام مى

شود كه كفار به كشور اسلامى تعدىّ جهاد در راه خدا زمانى واجب مى

كنند. همچنین در شرايطى خاص كه تشخیص آن بر عهده امام معصوم است، 

ان علیه ظلم و فساد و كفر به سردمداران كفر و الحاد اعلان جنگ نمود و تومى

آنان را مورد حمله قرار داد. آرى زمانى كه دنیاى كفر بر نابودى مسلمانان كمر 

بندد و راهى جز قتال و مبارزه نباشد بايستى با سلاح و جنگ كار آنان را يكسره 

ى است كه جهاد و پیكار در راه كرد. در مورد فلسفه جهاد ذكر اين نكته ضرور

خدا )چه جهاد ابتدايى و چه دفاعى( در حقیقت دفاع از حق انسانیتّ است و آن 

حق عبارت است از حقّى كه هر كس در حیات خود دارد. شرك به خدا هلاكت 

انسانیت و مرگ فطرت و خاموش شدن چراغ درون دلهاست. و جهاد كه همان 

گرداند و بعد از مردم، آن حق را حیات را برمى دفاع از حق انسانیتّ است اين

و چون اساس اسلام بر حكم فطرت بشر است و اين  سازد.اش مىدوباره زنده



كند كه قوانین فردى و اجتماعى بر اساس توحید بنا گردد و فطرت حكم مى

اى حق مشروع بشر است، بشر بايد حق خود را دفاع از چنین اساسى و ريشه

ر چند به وسیله جهاد میسّر گردد. استیفا اين حق در مرحله اول با استیفا كند ه

زبان و صِرف دعوت است در مرحله بعد دفاع از جان و مال و ناموس طرفداران 

است كه اگر چه به ظاهر قتالى حق )مسلمین(. در مرحله سوم جهاد ابتدايى

و خداپرستى است ابتدايى لیكن در حقیقت دفاع از حق انسانیت و كلمه توحید 

 است )كه اساس فطرت بشر است(.

و همچنان كه تاريخ اسلام و سیره پیامبر اسلام )ص( شاهد است اسلام هیچ گاه 

 143قبل از دعوت با زبان خوش و اتمام حجت، جنگ را آغاز ننموده است.

)ع( فرمودند: خداوند پیامبر)ص( را ده سال به رسالت  امام صادق

فرستاد ولى مردم رسالتش را نپذيرفتند و به آن برانگیخت و به میان مردم 

حضرت و آيین پاك او ايمان نیاوردند تا اينكه از سوى خداوند دستور جهاد آمد 

ها در شمشیر و و قدرت شمشیر دشمنان را مرعوب ساخت بنابراين همه نیكى

در  144سايه آن نهفته است و آخر الامر نیز كار به همان صورت برخواهد گشت.

جهاد نیز امیرمؤمنان)ع( فرمودند: همانا خداوند جهاد را بر مؤمنان واجب فلسفه 

نموده است و آن را امرى بزرگ و ارزنده شمرده و براى اسلام و جامعه اسلامى 

يار و ياور قرار داده است. به خدا سوگند امر دين و دنیاى مردم جز با جهاد در 

شود، ا از كفر و شرك پاك نمىاگر جهاد نباشد دنی 145گردد.راه خدا اصلاح نمى

اگر  146سعادت دنیا و آخرت انسانها تأمین نشده و به رستگارى نخواهند رسید.

ها و معابد و مساجد و صومعه 147.جهاد نباشد فساد زمین را فراخواهد گرفت

 148نابود خواهند شد.
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